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گلخانـــه ی 1  پـــارک  در شـــامگاه 9 اوت 1928 )18 مـــرداد 1307ش(، حاضـــران در 
اســـتانبول شـــاهد هنرنمایی مُنیره المهدیه، خواننده ی مصری، بودند. چه بسا در 
آن شـــبِ نیمه ی تابســـتان در کرانه ی تنگه ی بســـفور، المهدیه ترانه ی »أنا رأیتُ روحی 
کم ترکیه  فی بُســـتان« را بـــرای مهمانان )که اغلب از مقامات رســـمی و اعضای حزب حا
بودند( خوانده باشـــد؛ ترانه ای برگرفته از اُپِرِت »فیروزشاه« که سید درویش، ترانه سرای 
که ماه  مصری، در سال 1917 آن را سروده بود: »جان خویش بدیدم در بوستان/ وانگه 
کمال آتاتورک و همراهانش به صدای آوازه خوان  که  برآمد بر آسمان«... در همان شبی 
گامی بزرگ در دور شـــدن از میراث  که ترکیه  گوش ســـپرده بودند، مقدر بود  شـــهیر مصر 
شـــرقی اش بردارد. نوبت به ســـخنرانی غازی مصطفی کمال رسید. آتاتورک در حالی که 
برگه های کوچکی در دست داشت، پشت میکروفن قرار گرفت. او پس از خوش آمدگویی 
کنار تریبون ایستاده بود سپرد و ادامه داد:  که در  به مهمانان، برگه ها را به دست جوانی 
کلمات اصیل و سره ی ترکی و با حروف ترکی نوشته شده  »هم میهنان! این برگه ها با 
که همین الآن آن ها را بخواند. دفعتاً موفق به خواندن آن ها  کرد  است. برادر شما تلاش 
که  نشد، ولی بدون شک پس از اندکی ممارست خواهد توانست. از شما هم می خواهم 
ظـــرف پنج تـــا ده روز آینده، این ]الفبای جدید[ را فرابگیریـــد. رفقا! زبان آهنگین و غنی 
مـــا از ایـــن پس در قالب حروف ترکی بـــه نمایش درخواهد آمد. بر ماســـت که خودمان و 
که در طی اعصار متمادی  اذهانمان را از شـــر قیدوبندهای آهنین و علائم غیرقابل فهم 
گذشـــته را  که خطاهای  کنون وقت آن اســـت  بـــر ما تحمیل شـــده، رهایی بخشـــیم... ا
کار، خواســـتار مســـاعی تمامـــی هموطنان  کنیـــم. برای این  کـــرده و تصحیح  ریشـــه کن 
کثر ظرف یکی دو سال آینده، الفبای جدید را می آموزند.  هستم. همه ی مردم ترکیه حدا
]به این ترتیب[، نشانه های تمدن، توأمان در نوشتار و افکار ملت ما عیان خواهد شد.« 

)Tongul، 2004: 121 و 122(

گرچه هرساله در حول وحوش روز 21 فوریه )روز جهانی زبان مادری(، بسیاری از 2  ا
ع زبان رسمی و نسبت آن با زبان های  جراید و پایگاه های اینترنتی به سراغ موضو
اقـــوام می روند، امـــا در پی وعده ی اجرای اصل پانزدهم قانون اساســـی از ســـوی برخی 
کاندیداها در جریان انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال 1392 و ســـپس تأسیس معاونت 
امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در دولت یازدهم و همچنین اظهارنظر سرپرست 
وقـــت وزارت آموزش وپرورش دربـــاره ی تدریس زبان قومیت ها در مدارس، بازار انتشـــار 
ع در اســـفندماه گذشـــته داغ تـــر از قبل بود.1  یادداشـــت و مصاحبه در رابطه با این موضو
لات موافقان و مخالفان تدریس زبان اقوام، نکته ی جالب همانا غلبه ی  غ از اســـتدلا فار
نگاه های ژورنالیستی، حقوقی، سیاسی، جامعه شناسانه، روان شناسانه و زبان شناسانه 
لات  ع اســـت.2 از همین رو، بخش عمده ی براهین و اســـتدلا در پرداختـــن به این موضو
کمابیش به یک انـــدازه انتزاعی، تقلیل گرایانه و در یک کلام، فاقد  موافقـــان و مخالفان 

دیدگاه تاریخی است.

کریســـتف کلمب و یارانش پا به قاره ی جدید نهادند، آنتونیو 3  در همان ســـالی که 
کاستیلی ]اسپانیایی[« را به رشته ی تحریر درآورد.  دِ نِبریخا کتاب »دســـتور زبان 
این کتاب نخســـتین اثـــر مهم درباره ی قواعد یک زبان مدرن اروپایی به شـــمار می رود. 
کاســـتیل و همســـر شـــاه فردیناند )دو فرمانروایی که اســـپانیای  کتاب به ایزابلا، ملکه ی 
کتـــاب به ملکـــه ایزابلا یادآور  واحـــد را بنیـــان نهادند( تقدیم شـــد. نبریخـــا در مقدمه ی 
که »زبان هماره قرین و همنشین حکومت باشد. همراه با آن می آغازد، می بالد و  گشـــت 
می شـــکفد. بر همین نهج، سقوط و تباهی شـــان نیز به هم پیوسته باشد.« وی در سبب 
تصنیف اثر خود نیز نوشت: »از آنجا که جماعت کثیری از مردم وحشی و اقوام متکلم به 
گردن نهاده و به واسطه ی  الســـنه ِ ی غریبه، طوق رقیت و بندگی علیاحضرت ملکه را بر 
درآمـــدن به ســـلک رعایـــای همایونی ملزم بـــه تبعیـــت از قوانین و ایضاً لســـان فاتحین 
هســـتند، از این باب، صناعت بنـــده در تدوین صرف و نحو، مُعین و دســـتگیر مغلوبین 
در آموختـــن زبـــان قوم غالب خواهد بود.« )Joseph، 2004: 102 و 103( مدت ها پیش از 

کارکرد سیاسی زبان آشکار شده بود.  ظهور جنبش های ناسیونالیستی، 

کادمی علوم عثمانی )جمعیت علمیه ی عثمانیه( 4  از سخنرانی مُنیف پاشا، عضو آ
و وزیـــر آتی معـــارف، درباره ی اصـــلاح الفبا به ســـال 1862، به عنوان نخســـتین 
ح جـــدی این بحث در ترکیـــه ی عثمانی یاد می شـــود. چند ماه بعد، میـــرزا فتحعلی  طـــر
آخوندزاده، روشن فکر ایرانی مقیم قفقاز، به پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار، سفیر 
ح خود در باب اصلاح الفبا را به مقامات این  ایران در اســـتانبول، راهی عثمانی شد تا طر
کادمی علوم عثمانی در ژوئیـــه ی 1863 میزبان آخوندزاده بود. با  کشـــور عرضه بـــدارد. آ
ح آخوندزاده مورد اســـتقبال قرار نگرفت.  ایـــن حال، در عثمانـــی هم به مانند ایران، طر
)رئیس نیا، 1385: 106 و 107( ســـپس نوبت به یک روشن فکر ایرانی دیگر و از مدافعان 
اصلاح رسم الخط، یعنی میرزا ملکم خان رسید که با نامق کمال، ادیب معروف عثمانی، 
درباره ی ضرورت اصلاح الفبا دست به مباحثه ی قلمی در روزنامه ی »حریّت« استانبول 
که ملکم خان علت بی ســـوادی بخش اعظم مردم جوامع اســـلامی را در  بزنـــد. در حالی 
کمال راه چاره را نه تغییر الفبا، بلکه تحول  کارآمدی الفبای مسلمین می جست، نامق  نا

در نظام آموزشی می دانست. )Tongul: 105 و 106(
در دهه هـــای پایانـــی قرن نوزدهـــم، جراید عثمانی به محل بحث روشـــن فکران بر ســـر 
ضـــرورت یا عـــدم ضرورت و همچنیـــن چگونگی اصلاح الفبا بدل شـــدند و حتـــی روزنامه ی 
ع  »تصویر افکار« در راســـتای ساده ســـازی رسم الخط دســـت به ابداع علائم جدید زد. با وقو
انقـــلاب مشـــروطه در ســـال 1908 و بـــه قدرت رســـیدن ترکان جـــوان، وزارت معـــارف اقدام 
بـــه تشـــکیل کمیســـیون هایی برای بررســـی مســـئله ی اصلاح الفبـــا نمود. در همیـــن زمان، 
انجمن هایی همچون »جمعیت اصلاح حروف« نیز تشـــکیل شدند. در سال 1913 انورپاشا، 
وزیر جنگ و از رهبران ترکان جوان، کوشید تا استفاده از رسم الخطِ مبتنی بر جدانویسی )که 
به نام های »خط جدید«، »الفبای قشـــون« و »خط انورپاشـــا« شـــهرت یافت( را در مکاتبات 
گرچه انقلابیون و هوادارانشـــان ســـودای اصلاح و بعضاً تغییر الفبا را در  ارتش الزامی نماید. ا
ســـر داشـــتند، اما زمانی که اتباع آلبانیایـــیِ حکومت عثمانی درصدد وانهـــادن الفبای عربی 
گردهمایی  و اخـــذ الفبای لاتین برآمدند، به شـــدت با این امـــر مخالفت نمودنـــد. در جریان 
شـــماری از روشـــن فکران آلبانیایی در شـــهر مَناســـتیر )امروزه در مقدونیـــه( در نوامبر 1908، 
کنش،  الفبـــای لاتین به عنوان الفبای معیار برای نگارش زبان آلبانیایی انتخاب شـــد. در وا
کردند تا به انحای مختلف، از جمله برانگیختن روحانیون منطقه علیه  ترکان جوان تلاش 

این تصمیم، مانع از به کارگیری الفبای لاتین از سوی مسلمانان آلبانیایی شوند.
در 6 فوریه ی 1910، راهپیمایی ای در مناستیر به رهبری گروهی از روحانیان و با حمایت 
تـــرکان جوان برضـــد تغییر الفبا صورت گرفت. دو هفته ی بعد، هواداران تغییر الفبا در شـــهر 
کُرچـــه )امـــروزه در آلبانـــی( گرد آمدند. در این بیـــن، روحانی ای به نام حافـــظ علی با حضور 
در جمـــع تظاهرکنندگان، ضمن حمایت از تغییر الفبا، وجود ارتباط میان اســـتفاده از الفبای 

 برداشتی از تجربه ی تغییر خط در ترکیه

درباره وجوه سیاسی زبان و رسم الخط

انقلاب خطوط

علیکالیراد

دکت���رای تاری���خ از دانش���گاه ته���ران و عض���و بنی���اد دایره المعارف 
کتاب او با ن���ام »از جامعه ی ایران���ی تا میهن  اس���امی. نخس���تین 
ترکی« در سال 1392 توسط شرکت نشر و پژوهش شیرازه به چاپ 
کتاب فصل  رس���ید. این اثر در بیس���ت وهفتمین دوره ی جای���زه ی 

شایسته ی تقدیر شناخته شد.
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زبـان و ادبیــات       نغمــه ی نامــوزون

کرد. ســـپس نوبت به جیروکاســـتِر )در آلبانی( رســـید تا  عربی یا لاتین و اعتقادات دینی را رد 
شـــاهد راهپیمایی ای تحت رهبری روحانیان و اعیان شـــهر در حمایـــت از اخذ الفبای لاتین 
گروهی از روحانیونِ مخالفِ تغییر الفبا راهپیمایی ای  باشـــد. در شـــهر اِلباســـان )در آلبانی(، 
ع دانســـتند. این  ترتیـــب دادنـــد و به کارگیـــری الفبای لاتین توســـط مســـلمین را خلاف شـــر
اقـــدام بـــه راهپیمایی موافقـــان تغییر الفبـــا، با حضور شـــخصیت های سرشـــناس جامعه ی 
مســـلمانان شهر، منجر شد. )Pearson، 2004: 9 و 10( ترکان جوان خود نیک می دانستند 
کـــه پیامدهـــای تغییر الفبا در آلبانی چیزی فراتر از ســـهولت در تلفظ کلمات و تســـهیل در امر 

کودکان خواهد بود. آموزش 

که لاجـــرم باید بر 5  غایـــت قصوای هـــر انقـــلاب، درانداختن طرحـــی نو اســـت؛ طرحی 
کسترش را  گذشته را ســـوزاند و خا که  گذشـــته ســـاخته شـــود. پس چه بهتر  ویرانه ی 
کمـــال، در مقام پیشـــوای »انقلاب ترک«،  کمیت مصطفی  بـــر بـــاد داد. جمهوری تحـــت حا
محل بروز یکی از  عبرت آموزترین نمونه های این پدیده بوده است. فی الواقع ماجرای تغییر 
الفبا در ترکیه بخشـــی از پروژه ی »انقلاب زبان« و در چارچوب فرآیند نوسازی جامعه توسط 
کمالیســـتی بود. خاطرات حسن رشید تانقوت، از بنیان گذاران فرهنگستان زبان ترک،  رژیم 
کی از نقش مســـتقیم آتاتورک در هدایت این فرآیند اســـت. به نوشته ی تانقوت، آتاتورک  حا
شـــخصاً علاقه ی ویـــژه ای به اتیمولوژی داشـــت و می کوشـــید تـــا عناصر ترکـــی را در واژگان 
کـــه اقوام هیتی و  زبان هـــای بیگانه بیابـــد. به عنوان نمونـــه، »او ]آتاتورک[ بر این باور بود 
کلمه ی هیتی را هم  ســـومری ترک تبارند و زبانشـــان جزء خانواده ی زبان های ترکی اســـت. 
به صـــورت اِتی تلفـــظ می کرد... روزگاری در آنکارا گروهی از اَخی ها ]اهل فتوت[ می زیســـتند 
کلمه ی اِتی  که اخـــی معرّب  و مجموعـــه ای از خانقاه ها بنیان نهادند. آتاترک می پنداشـــت 
اســـت... روزی آتاترک از مرقد اخی مســـعود ]در اســـتان آنکارا[ گذشت. پس نام آن حضرت 
را به اِتی تغییر داد. در نتیجه، نام ایســـتگاه راه آهن اخی مســـعود که در همان حوالی بود نیز 

)118 :1963 ،Tankut( ».]کنونی این ناحیه، اِتی مِسگوت است تغییر یافت ]نام 

تانقـــوت در ادامـــه، تکاپوهای اطرافیـــان آتاتورک بـــرای یافتن دلایلی مبنـــی بر ترک تبار 
کارآمدی  گرچـــه تحت عنوان نا بودنِ ســـومریان را حکایـــت می کند. تغییر الفبا در ترکیه نیز ا
گرفت، اما علت اصلی  الفبـــای عربی در نمایش حروف ترکی و مبارزه با بی ســـوادی صـــورت 
کمال، در  چیـــز دیگری بـــود. عصمـــت اینونو، نخســـت وزیر وقت ترکیه و یـــار غار مصطفـــی 
خاطرات خود به این نکته اشاره می کند: »انقلاب الفبا ارتباطی به تسهیل خواندن و نوشتن 
نداشـــت... اثـــر انقلاب الفبا بر ما و فایـــده ی اصلی آن همانا تســـهیل دگرگونی فرهنگی بود. 
گسستیم. دیگر نسل جدید به  خواســـته یا ناخواسته، ما از فرهنگ عربی ]بخوانید اسلامی[ 

 )118 :Tongul( ».اندازه ی ما تحت تأثیر فرهنگ عرب و زبان عربی نخواهد بود
کمیســـیونی برای بررسی مسئله ی  در 20 مه 1928 هیئت وزیران ترکیه دســـتور تشـــکیل 
گزارش تهیه شـــده  کـــرد. در اواخر مـــاه ژوئیه، ســـه تن از اعضای کمیســـیون،  الفبـــا را صـــادر 
دربـــاره ی امـــکان تدوین »الفبای ترک« براســـاس الفبای لاتین را به آتاتـــورک ارائه نمودند. 
آتاتـــورک مدت زمـــان مورد نیاز برای اجرایی شـــدن الفبـــای جدید را جویا شـــد. فالِح رِفقی، 
ح پیشنهادی به پانزده سال  نماینده ی مجلس و از اعضای کمیسیون، پاسخ داد: »یک طر
کار می توانیم هر دو الفبا  ح دیگر به پنج ســـال. به نظر اعضا، در اوایـــل  زمـــان نیاز دارد و طر
کنیـــم. جراید چاپ مطلب بـــا الفبای جدید را از نیم ســـتون آغاز  ]عربـــی و لاتیـــن[ را تدریس 
کز آموزش عالی  می کننـــد و به تدریج حجـــم آن را افزایش خواهند داد. در مـــورد ادارات و مرا
کار یا  هم می توان به فکر اتخاذ بعضی شـــیوه های تدریجی بود.« آتاتورک پاســـخ داد: »این 

ظرف سه ماه انجام می شود یا اصلًا انجام نمی شود.« )همان: 120 و 121(

روزنامه ی »اقدام« )چاپ اســـتانبول( با استقبال از تصویب قانون تغییر الفبا، در 6 
24 سپتامبر 1928 تیتر زد: »در سایه ی الفبای جدید، ظرف یک سال مطبوعات 
که  ترک دســـت کم به اندازه ی مطبوعات فرانســـوی زیبا خواهند شـــد.« البته این تیتر، 
خـــود با الفبای جدید نوشـــته شـــده بود، خالی از خطای املایی نبود. هشـــتادودو ســـال 
نجو، سردبیر ماهنامه ی »تاریخ«، در یکی از سرمقاله هایش، ماجرای سفر 

ُ
گ بعد، گورسَل 

که در آن  کرد؛ آرشیوی  خود به آرشیو نظامی استرالیا را حکایت 
که  ک قلعه )نبردی  بخش مهمی از اســـناد مربوط به نبـــرد چانا
در جریـــان جنگ جهانـــی اول میان ارتش عثمانـــی و نیروهای 
بریتانیایی و فرانســـوی درگرفت( نگهداری می شود: »زمانی که 
می خواستم نامه های شخصی و یا نوشته ی پشت عکس های 
که به توضیحاتشان به  ســـربازان عثمانی را بخوانم ناچار بودم 
کنـــم، زیرا زبان عثمانی نمی دانســـتم.  زبان انگلیســـی مراجعه 
دچـــار یک حس اســـتیصالِ همراه با شـــرمندگی شـــدم. در یک 
ســـرزمین بیگانه و با توســـل به یک زبان بیگانه می کوشـــیدم تا 
که به خاطر ســـرزمینم شـــهید شـــده اند ارتبـــاط برقرار  با افرادی 
که از خود پرســـیدم: بیگانه ی واقعی در اینجا  کنـــم. آن گاه بود 

کیست؟!« 
پی نوشت ها:

1. بـــرای نظـــرات موافقـــان و منتقـــدان آمـــوزش زبـــان اقـــوام، 
به عنـــوان، نمونه،  ن.ک.به: روزنامه ی شـــرق، 3 اســـفند 92، 
ص 8 و 9 و ماهنامه ی مهرنامه، ش 34 )نوروز 93(، ص 222 

تا 232. 
خ 3 اســـفند 92 در  2. به عنـــوان مثـــال، روزنامـــه ی شـــرق مـــور
ایـــن رابطه بـــا یک انسان شـــناس )دکتـــر ناصر فکوهـــی(، یک 
حقوق دان )دکتر ســـتار عزیزی( و یک روان شناس )دکتر محرم 

آقازاده( مصاحبه نمود.
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